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با صدور حکمی از ســوی 

پنجــم  شــعبه  قضــات 

دادگاه کیفــری یک خراســان رضــوی، عامل 

قتل جوان بسیجی در خیابان کلاهدوز مشهد 

به قصاص نفس با چوبه دار محکوم شد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، آخرین 

روز شهریور 1401 بود که درگیری در اطراف 

خیمه های عزاداران حســینی شــدت گرفت. 

در این میان چنــد نفر به ســوی خادمان خیمه 

»حســین جان« حمله ور شدند که ناگهان یکی 

از آنان چاقو کشید و یکی از خادمان عزاداران 

را نقش بر زمین کرد.

طولی نکشید که رسول دوست محمدی)جوان 

مجروح( به مرکز درمانــی انتقال یافت اما او بر 

اثر عوارض ناشی از اصابت تیغه چاقو به قفسه 

ســینه جان باخــت و بدیــن ترتیب پرونــده ای 

جنایی مقابل قاضی ویژه قتل عمد گشوده شد.

مجتبــی معتمدی)یکــی از دوســتان مقتول( 

کــه او نیــز در صحنــه جنایت و بــا ضربــه چاقو 

از ناحیــه بازویــش مجــروح شــده بــود، درباره 

ایــن ماجــرا بــه مقــام قضایــی گفــت: در میان 

آشــوب های خیابانی، چند نفر قصد تعرض به 

مسجد و موکب را داشتند. من با یکی از همان 

آشوبگران که چاقو داشــت، درگیر بودم و او را 

از پشــت ســرگرفتم که ضربه چاقو را به بازویم 

زد. در این هنگام رسول برای کمک به من آمد 

ولی او هم چاقو خورد. آن جا فقط یک نفر چاقو 

داشــت که من چهره اش را دیدم. او چاقو را به 

صورت کلنگی بر سینه رسول زد و سپس قصد 

فرار داشــت کــه او را گرفتیم ولــی آن جوان با 

مقاومت توانست از دست ما فرار کند!

گزارش روزنامه خراســان حاکی است: 

با دستورهای محرمانه قاضی ویژه قتل 

عمد در زمــان وقــوع حادثــه، تحقیقات 

گســترده ای بــا بازبینــی دوربیــن های 

مداربسته آغاز شــد و چند مظنون نیز در 

این زمینه تحت بازجویی قرار گرفتند اما 

در همان بررســی‌های مقدماتی مشخص 

شــد که آن هــا نقشــی در قتل نداشــتند و 

آزاد شدند.

از سوی دیگر و با دســتور قضایی نیروهای 

امنیتی نیز به یاری عوامــل انتظامی آمدند  

و مدتی بعــد موفق شــدند ضارب را بــه همراه 

تعــدادی از جــزوات آموزشــی ســاخت مــواد 

محترقــه و مقادیری مــواد اولیه ســاخت مواد 

منفجره دستگیر کنند.

بــا تکمیــل تحقیقــات در دادســرای عمومی و 

انقلاب مشــهد، ایــن پرونــده جنایی بــا توجه 

به اهمیــت آن در شــعبه پنجــم دادگاه کیفری 

یــک خراســان رضــوی و بــه ریاســت قاضــی 

»محمدشجاع پورفدکی« مورد رسیدگی دقیق 

قرار گرفت. »محمد مهــدی-س« اگر چه وارد 

آوردن ضربه چاقو به قفسه سینه رسول دوست 

محمــدی را پذیرفت اما 

مدعی شــد قصــد قتــل نداشــته و تیغــه چاقو 

ناخودآگاه به سینه مرحوم اصابت کرده است.

بنا بر گــزارش روزنامه خراســان، در حالی که 

پزشــکی قانونی، متهــم این پرونــده جنایی را 

پس از انجام معاینه و مصاحبه مسئول اعمال 

خود دانسته بود، قضات دادگاه کیفری نیز 

بــر اســاس محتویــات پرونده گــزارش های 

مامــوران انتظامــی و امنیتــی و همچنیــن 

نظــرات کارشناســی پزشــکان قانونی، وی 

را بــه قصــاص نفــس بــا طنــاب دار محکوم 

کردند. همچنین بر اســاس رای صادر شده 

از ســوی قضــات دادگاه، متهم به 

خاطر ایراد صدمه بدنی به مجتبی 

معتمدی)فــرد مصــدوم( نیــز بــه 

پرداخت دیــه و تحمل دو ســال و 

نیم زنــدان و بــه اتهــام نگهداری 

مــواد محترقــه و آتــش زا نیــز بــه 

تحمل دو سال ونیم زندان و 74 

ضربه شلاق محکوم شده است. 

اما طبق قانون باید اشد مجازات 

درباره وی اجرا شود.

بــر اســاس ایــن گــزارش، رای 

صــادر شــده از ســوی دادگاه 

کیفــری یک خراســان رضــوی قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشــور است 

که بــا اعتــراض متهــم یــا وکیــل وی دوباره 

در دادگاه هــای دیــوان عالــی کشــور مورد 

بررسی های ویژه قرار می گیرد.

قصاص با چوبه دار!
حکم عامل قتل جوان بسیجی در مشهد صادر شد

قصاص با چوبه دار!
در امتداد تاریکی�

ماجرای دستبرد های یک زن به خودروها!
وقتی کــه بــه گذشــته فکــر می‌کنم، بــا خودم 

می‌گویــم شــاید اگــر پــدرم هنــوز زنــده بــود، 

هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتاد. او همیشه 

هوایــم را داشــت، مــرا درآغــوش می‌گرفــت، 

حرف‌هایم را می‌شنید و به من اطمینان می‌داد 

که تنها نیستم اما ...

 به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، زن 

۳۳ ســاله ای کــه به همــراه شــوهرش هنگام 

دســتبرد بــه خودروهای شــهروندان توســط 

نیروهای گشــت کلانتری شهید نواب صفوی 

مشهد دســتگیر شــده بود، درباره سرگذشت 

تلخ خود به کارشــناس اجتماعی گفت: برادر 

بزرگم بعد از ازدواج  سر خانه و زندگی خودش 

بود خواهرم هم جدا شده و با فرزند خردسالش 

با مادرم زندگی می کــرد  و مادرم با حقوق پدر 

مرحومــم روزگار مــی گذراند. خلاصــه من از 

طریق همسر سابق خواهرم  با وحید آشنا شدم 

و بــه او دل باختم. مدتــی با هم دوســت بودیم  

اما پــدرم در زمان حیــات خودش بــا ازدواج ما 

مخالفت کرد چون وحید جوانی معتاد و بیکار 

بود ولی من  با وجود این که می‌دانستم اعتیاد 

دارد، اما فکر می‌کردم می‌توانم او را تغییر دهم. 

به خودم می‌گفتم شــاید اگر کنار او باشم، می 

توانم او را به راه درســت برگردانم. شاید او هم 

کســی را نیاز داشــت که از او حمایت کند. اما 

حالا که نــگاه می‌کنم، می‌بینم خودم بیشــتر 

به او نیاز داشتم. شــاید به همین دلیل با وجود 

مخالفت‌های پــدرم و حتــی خودم، بــا او عقد 

کردم. مدتی گذشــت پــدرم به دلیــل بیماری 

عفونتی که داشت از دنیا رفت و دیگر جز وحید 

کســی به من محبت نمــی کرد گاهــی اوقات 

حس می‌کردم کــه برای مادرم، مــن مثل یک 

سایه هستم؛ در مقایسه با خواهرم که همیشه 

هوایش را داشت. شــاید طبیعی بود که مادرم 

به او محبت بیشتری نشــان دهد، اما این برای 

من تلخ بود. انگار من و وحید در این خانه جایی 

نداشــتیم. خانه ارث پدرم بود که دو طبقه‌اش 

را به ما و آن‌ها واگذار کــرده بود. مادرم حتی با 

وجود این که خواهرم با یــک نفر ازدواج موقت 

کرده بود باز هم مخارج زندگی آن ها را هم می 

پرداخت. توجه و محبتش فقط سهم خواهرم و 

بچه‌اش می‌شــد، هوای آن‌ها را داشت و به من 

هم گاهی با نگاهی سرد و بی‌تفاوت می‌گفت: 

"این خونه رو باید خالی کنید، نمی‌خوام دیگه 

این جا باشید." هر بار این حرف را می‌زد، انگار 

چیزی درونم فــرو می‌ریخت. مــن و وحید، هر 

چند با شــرایط ســخت و وابســته به هــم، تمام 

امیدمــان همین ســقف بود. شــاید بــه همین 

خاطر بود که حتی وقتــی فهمیدم وحید برای 

تأمین پول مواد دست به دزدی می‌زند، باز هم 

نمی‌توانستم از او جدا شــوم. چون تنها کسی 

بود که در این دنیای سرد، دست کم تظاهر به 

داشتن هوایم می‌کرد.اوایل  به خودم دلگرمی 

می‌دادم که وحید، با وجود همه مشــکلاتش، 

تنها کســی اســت که هنوز کنار من ایستاده با 

این حال، او هم خســته بود، زخم خورده، پر از 

دردهای ناگفته پدر و مادرش فوت کرده بودند 

و یک برادر بزرگ تر از خودش داشت که او هم 

آواره خیابان ها بود و اعتیاد داشت. بالاخره من 

و وحید به دلیلی نامعلوم در کنــار هم ماندیم؛ 

شاید از ســر ناچاری، شــاید هم چون از همان 

ابتــدا راه برگشــتی نداشــتیم. شــب‌ها وقتی 

می‌دیدم او مواد می‌کشــد، کنجکاو می‌شدم. 

او می‌گفت این تنها چیزی است که به او آرامش 

می‌دهد و مــن، از روی کنجکاوی و شــاید هم 

ضعف، یــک روز گفتــم می‌خواهــم امتحانش 

کنم. شیشه و کریســتال ... حس عجیبی بود، 

ترکیبی از ترس و شوق! اما همین یک بار کافی 

بود تا در دام بیفتم. از همان لحظه انگار چیزی 

درونــم تغییر کــرد؛ دیگر خــودم نبودم.مدتی 

بعد متوجه شــدم کــه وحیــد به خاطــر همین 

مواد دست به کارهایی می‌زند که قبلًا باورش 

برایم ســخت بود. او و برادرش بــرای پول مواد 

از ماشین‌ها دزدی می‌کردند. اول که شنیدم، 

قلبم لرزید، اما به خودم گفتم شــاید فقط یک 

بار بوده. اما اشــتباه می‌کردم، این کار برای او 

تبدیل به راه نجات شده بود. به خودم که آمدم 

همدست وحید بودم . فکر  کردیم با این کارمان 

می‌توانیم پول خوبی از فروش اموال ســرقتی 

به دست بیاوریم تا بتوانیم خانه کوچکی رهن 

و اجــاره کنیــم و از خانــه موروثی پــدرم بیرون 

بیاییم  و از نگاه های سرد مادرم خلاص شویم  

این فکر وحید بود من هــم موافقت کردم تاثیر 

مواد بر روی مغــز و ذهنم آنچنان بــود که دیگر 

به عواقبش حتی فکر هم نمــی کردم تا این که 

آن شب شــوم فرا رســید. هنوز هوا تاریک بود 

که به همراه  وحیــد به یکــی از محله‌ها رفتیم. 

می‌خواستیم به خودروها دستبرد بزنیم و اموال 

سرقتی را بفروشیم. درست در همان لحظه‌ای 

که دستم به در ماشین خورد، نور چراغ گردان  

گشــت پلیس را دیدم. همه چیز در یک لحظه 

به هم ریخت. نه راه فــراری بود و نه جایی برای 

پنهان شدن! اما ای کاش....

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است با دستور سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس 

کلانتری نواب صفوی مشــهد ( بررســی های 

تخصصی نیروهای انتظامی برای کشف سرقت 

های این زوج جوان آغاز شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

  مقتول

 دست‌بند پلیس بر دستان 
دزد حرفه ای قطعات خودرو

 توکلی-  ســارق حرفه ای قطعات خودرو با کشف ۱۶ فقره سرقت 

توسط ماموران کلانتری بازار کرمان دستگیر شد .

به گزارش خراســان، جانشــين انتظامی شهرســتان کرمان بیان 

کرد: به دنبال افزایش وقوع ســرقت قطعات خودرو توسط راننده 

يک دســتگاه پيــکان وانت در ســطح شــهر، بلافاصلــه موضوع با 

جديت در دســتور کار ماموران کلانتری بازار اين شهرستان قرار 

گرفت. 

سرهنگ فردين بهرام نژاد افزود: نیروهای کلانتری ۱۱ با اقدامات 

اطلاعاتی و تخصصی و با اجرای گشــت های نامحســوس موتوری 

و خودرويی اين وانــت را توقيف کردنــد و راننده آن را کــه اقدام به 

سرقت قطعات خودرو می کرد، شناســايی کردند و این متهم را در 

مخفیگاه وسایل نقلیه دست‌بند قانون زدند. 

این مسئول انتظامی شهرستان با اشاره به اعتراف اين متهم به۱۶ 

فقره ســرقت قطعات خودرو و با تاکيد بر تشــديد اقدامات پليســی 

بــراي مقابله با انواع ســرقت هــا اظهارکــرد: متهم پس از تشــکيل 

پرونده به مرجع قضایی تحویل شد.

 مرگ تلخ کودک ۷ ساله در باغ ویلا
جشن تولد را به عزا تبدیل کرد

سیدخلیل ســجادپور-تحقیقات 
قضایی و پلیســی در بــاره مرگ تلخ 

کودکی آغاز شــد که در اســتخر باغ 

ویلا جان باخته است. 

به گزارش روزنامه خراســان در پی 

اعلام مرگ پســر بچــه ۷ ســاله ای 

در بیمارســتان طالقانــی مشــهد، 

بلافاصله گــروه گشــت انتظامی با 

دســتور ســروان مصطفی حســنی 

)رئیس پاســگاه انتظامی فردوسی 

( عــازم مرکــز درمانــی شــدند و 

بررسی های پلیسی را آغاز کردند.

 تحقیقــات مقدماتــی بيانگر آن بود 

که کودک مذکور درون استخر یکی 

از باغ ویلاهای بولوار شاهنامه غرق 

شده است. 

باگزارش این حادثه تلــخ به قاضی 

ویژه قتل عمد مشــهد، بررسی‌های 

تخصصی در دایره تجســس پاسگاه 

انتظامــی بــا دســتور قاضــی وحید 

خاکشور ادامه یافت و  مشخص شد 

خانواده ای 9 نفره  باغ ویلایی را به 

منظور برگزاری جشــن تولد اجاره 

کردنــد کــه دارای اســتخر آب گرم 

و جکوزی بوده اســت اما پســر بچه 

7 ســاله از ســاعت 17 بعدازظهــر 

از مهمانان جدا شــده و ساعت 23 

شــب جمعه آن ها متوجه شدند که 

کودک درون استخر افتاده است.

 اعضــای ایــن خانــواده هراســان  

کــودک را از آب بیــرون کشــیدند و 

در حال انتقال پیکــر نیمه جان وی 

به مرکز درمانی بودند که در مســیر 

امدادگران اورژانس از راه رسیدند 

و ســعی کردند تــا کــودک را نجات 

دهند اما تلاش آنان و کادر درمانی 

بیمارستان بی نتیجه ماند و کودک 

مذکور جان سپرد.

 ایــن گــزارش حاکــی اســت روز 

گذشته جسد وی برای تعیین علت 

دقیــق مــرگ بــه پزشــکی قانونــی 

منتقل شد.


